
از شانتى نيكيتان تا شيراز

دكتر محمود عالم
استاديار بخش مطالعات فارسى 
دانشگاه انگليسى و زبان هاى خارجى، حيدرآباد، هند

حافظ براى شيراز هم چون تاگور است براى بنگال. اما شهرت اين دو شاعر بزرگ در دو قرن 
و دو كشور جداگانه، به دو شهر قديمى و فرهنگى محدود نمى شود.

 امروزه، آوازه ى حافظ شــيرازى و رابيندرا نات تاگور در سراسر جهان پيچيده  است. حافظ 
به ســبب دل بستگى به شيراز نتوانست به ســفر بنگال1 برود؛ اما تاگور به خاطر دل بستگى به حافظ 

رنج سفر شيراز را به جان و دل خريد. 
روابــط هند و ايران، تاريخچه اى طولانى دارد و به تلاش و كوشــش شــمارى از شــاعران، 

1.  سلطان غياث الدين اعظم شاه حافظ را به بنگال دعوت كرده بود و مصرعى شعر براى حافظ فرستاد،  
اما حافظ نتوانست به هند سفر كند و در پاسخ آن مصراع  غزلى ساخت كه با مطلع: 

ساقى حديث سرو و گل و لاله مى رود      زين بحث با ثلاثه ى غساله مى رود     
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نويســندگان، صوفيان و ادباى قرن هاى گذشته و امروز پايدار است. صداى طوطيان خوش گوى 
فارس از ناقوس مقدس ســرزمين تاگور بنگاله بلند شد و پيغام دوستى، امنيت، عاطفه و عشق بين 

دو كشور را به گوش عالم رساند
        از قرن يازدهم ميلادى، زبان فارســى در هند رواج پيدا كرد و به عنوان  زبان رســمى و 

ادارى شناخته شد و علاوه  بر مسلمانان، هندوان هم در اين زبان توانا شدند. 
خانواده ى تاگور1 از قرن پانزدهم ميلادى با زبان فارســى آشنا شدند و بزرگان خانواده ى او، 
رتن گربه نات مجمدار و فرزندان او، راجا رام مجمدار، ابى رام مجمدار، هرى كيشن مجمدار و 
بعدها گوپى موهان تهاكور (متوفى 1818 م) به زبان فارسى چيره بودند. گوپى موهان تهاكور به 

زبان هاى سانسكريت، اردو، انگليسى، فرانسوى و پرتغالى، چيره بود2.
دواركا نات تاكر (متوفى 1846 م)،  پدر بزرگ رابيندر نات تاگور از دانشمندان معروف زبان 
و ادبيات فارسى و از دوستان راجا رام موهان راى3 بود. آن دو با هم، دو روزنامه ى هفتگى «بنگ 
دوت» به زبان بنگالى و فارســى و «بنگال هرالد» را به  زبان انگليســى، بنگالى، فارسى و هندى در 
كلكته چاپ مى كردند. دواركا نات تاكر در اداره ى تحصيل دارى چوبيس پرگنه «سر رشته دار» 

1.  در قرن پانزدهم ميلادى يكى از بزرگان خانواده ى رابيندرانات تاگور كه اســم اش موهن ميســير بود 
به مذهب و روحانيت گراييد و به پاكوريا     (در حوزه بردوان ، بنگال) رفت و در آن جا اقامت گزيد و 
به جســت وجوى اسرار مذهب و عرفان مشــغول گرديد تا آن كه مردم به او لقب تهاكور (يعنى استاد در 
امور مذهبى و روحانى) دادند. ســپس فرزندان موهن ميسير خودشان را به عنوان (تهاكور) شهرت دادند. 
از آن وقت كلمه تهاكور در آن خانواده به حيث اســم خانوادگى برقرار گرديد. ســپس مردمان انگليس 
كلمه تهاكور را تبديل به تاگور كردند: به اســتناد پايان نامه ى دكترى عطا كريم برق، «تأثير فارســى در 
ضروب المثال بنگالى»، دانشــگاه تهران ،1966، ص 441 ؛ شــانتى رنجن بهتا چاريا، بنگالى هندوون كى 

اردو خدمات، كلكته 1963م، ص 152-151
2.  شانتى رنجن بهتا چاريا، بنگالى هندون كى او خدمات، كلكته 1963م، ص 154-153

3.  اولين روزنامه ى فارسى سراسر جهان در سال 1822 از كلكته چاپ و منتشر كرد.
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بود1 و جالب اين  است كه او روى كاغذهاى ادارى به فارسى امضا مى كرد2 و اين علاقه مندى  اش 
به زبان فارسى را نشان مى     داد. ديبيندرا نات تاكر (1817-1905 م ) فرزند دواركا نت تاكر و پدر 
رابيندرا نت تاگور از فضلا و دانشــمندان بزرگ  ويدانتا بود، راجا رام موهان راى3 سرپرســتى او 
را به عهده داشــت. راجا رام موهان راى انجمنى  به نام «براهما ســاب ها» در سال1828.م تأسيس 
كرد كه پس از مرگش اين انجمن را ديبيندرا نات تاكر سرپرستى مى كرد. او اسم اين انجمن را 

«براهما سماج»گذاشت4. 
كشاب چندر ســين5 در اين انجمن با ديبيندرا نات تاكر همكارى مى كرد و به سبب تلاش و 
كوشــش ديبيندرا نات تاكر، به او لقب «مهارشى»6 داد. ناگفته نماند كه  ديبيندرا نات تاكر تمايل 
به تصوف داشــت و حس7 كرد كه مطالعه ى ويدا در بنگال رو به زوال اســت. پس براى حفظ و 
ترويــج آن، چهــار نفر از برهمنان را براى مطالعه ى ويدا به بنارس فرســتاد و خودش هم رفت تا 
دراين باره مطالعه ى بيش ترى كند8.  روزى مهارشى دور از شهر كلكته در جنگل سفر مى كرد كه 
ناگهان به جايى رســيد كه آن جا تنها دو درخت «سپتا پرنى» بود، آن درخت ها توجه اش را جلب 
كرد و به ياد ايزد چند روز را همان جا گذراند. آن دو درخت تا به امروز وجود دارد، همان جا بر 

سنگ مرمرى كه جايگاه مهارشى است، نوشته شده:
 «اطمينان زندگى من است،  سرور دل و تسكين روح من است»

1.  خبرنامه «سماچار درپن «، هفتم ژ ويه ، ماه 1838 م. 
2.  شانتى رنجن بهتا چاريا،ص 153-154
3.  شانتى رنجن بهتا چاريا،ص179-180

4.  www.brahmo.org /sadharan-brahmo-samaj-founders.html

5.  واعظ و مصلح اجتماعى بنگالى بوده.
6.  شانتى رنجن بهتا چاريا،ص179-180

7.  محمد عتيق صديقى، هندوستانى اخبار نويسى، ص 200-203  
8.   شانتى رنجن بهتا چاريا،ص 153-154؛ محمد عتيق صديقى،؛ ص. 203-200 
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مهارشــى در ســال 1863م قطعه زمينى آن جا خريد تا  اراكين براهما ســماج، دور از شهر به 
مطالعه هاى مذهبى مشــغول گردند. آن زمين امروز «شانتى نيكيتان» (يعنى جاى سكون) نام دارد؛ 
اما كار زود پيشــرفت نكرد و حدود بيســت سال بعد يك آشرم (خانه براى مطالعات مذهبى) در 

شانتى نيكتان ساخته شد.
 مهارشــى ديبيندرانات تاكر بدون شــك از پيروان براهما ســابها و بوده؛ اما افكارش با راجا 
رم موهان راى فرق داشــت، چون افكار راجا رم موهان راى، نزديك به اســلام و مســيحيت بود؛ 
اما عقيده ى مهارشــى اين بود كــه دين برهمنى را نبايد از دايره ى هنــدوى بيرون برد و اجازه ى 

بت پرستى نبود1. 
اين آشرم مانند خانقاه درويشان بود و زنان و بچه ها اجازه نداشتند كه آن جا بروند، تنها مردان 
مسن مى توانستند براى مطالعه و عبادت به آن جا بروند. در اين آشرم، بت نبود و گوشت و ماهى 

و شراب نوشى ممنوع بوده است2.
        مهارشــى ديبيندرانات تاكر، يك دانشــمند بزرگ و از پيشوايان مذهبى بود و علاوه  بر 
زبان هاى سانســكريت و بنگالى، در زبان  اردو و فارســى مهارت زيادى داشت. چون مهارشى را 
رجا رام موهان راى كه يكى از دانشمندان زبان و ادب فارسى بود، سرپرستى و تربيت كرده بود، 

از كودكى به شعر حافظ عشق مى ورزيد. عطا كريم برق در پايان نامه ى دكترى اش مى نويسد:
«راجــا رام موهان راى، بدون شــك شــيفته و دلباخته ى خواجــه حافظ و اشــعار او بود؛ اما 
علاقه مندى ديبيندرانات تاكر به خواجه حافظ در هيچ گاه كم تر از او نبود. راجا رام موهان راى، 
قبل از حمام همواره اشــعار اوپانيشاد و اشعار خواجه حافظ را مى خواند و ديبيندرا نات تاكر، در 
زمــان طفوليت خود تقريبا هر روز به خانه اش مى رفت و از آن وقت، همواره اين مشــغله ى او را 
ملاحظه مى كرد و از آن تأثيراتى قبول مى داشــت، تا آن كه وقتى فرا رسيد چون خودش شيفته و 

1.  راى، آنودا شــنكر، رابيندرانات اور  شــانتى نيكيتن ،رابيندرا نت پر خصوصى شــماره، مجله مغربى 
بنگال، ص. 183، 1 مى- جولاى 2010

2.  راى، آنودا شنكر، ص. 183، 1 مى- جولاى 2010 
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عاشق خواجه حافظ گرديد»1 
رابيندرانات تاگور، در يكى از سخنرانى هايى كه (به زبان انگليسى است) مى نويسد:

“My father was a great scholar. He was intoxicated with Hafiz verses. When 

I was a boy I often used to listen to his of those poems, and he translated them 

to me which a fervor of enjoyment that touched my heart.”2

«پدر من يك دانشــمند بزرگ بود. او با اشــعار حافظ مســت بود و زمانى كه من بچه بودم، 
بيش تر اشعار حافظ كه او مى خواند، گوش مى دادم و او براى من ترجمه مى كرد كه لذت آن از 

دل لمس مى كردم.»
مهارشــى ديبيندرانات تاكر، هميشه به كوه ها و جنگل ها مى رفت، شب ها و روزها به عبادت، 
رياضت و به بازكردن گره هاى رازهاى نهانى تصوف مى پرداخت و شعر حافظ را به حالت وجد 

و ربودگى مى خواند و از لذت روحانى سرشار مى شد.
عطا كريم برق مى نويسد:

«اين اشعار خواجه حافظ است كه او را نشان داد كه جلوه ى ما و منظر قشنگ آن چه شادمانى 
و بى خود شــدگى عرفانى به انسان مهيا مى سازد. به اين نحو، دبيندرانات تاكر تمام زندگانى خود 

را به عشق خواجه حافظ گذراند و همين طور شيفتگى او به اپانيشاد بود.»3
دكتر برق، رويداد جالبى را بيان مى كند:

«مى گويد كه در يك موقع ديبيندرانات تاكر به لاهور رفت. در آن جا در يك شب با چند تن 
از دوستان خود در جاى گشاده مشغول به ديدن منظر ماه و زيباى آن بود و كسب لذت مى كرد. 

1.  برق، عطا كريم، مقاله دكترى « تاثير فارســى در ضروب الا مثال بنگالى، دانشــگاه تهران ، 1966 م ، 
ص. 226 

2.  English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, Salutation to the Sprit of 

Persia, dated 17th April 1932, p. 881

3.  برق ص. 226 
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ناگهان از دوســتان جدا گرديد. پس از چند دقيقه چون آنان به ســراغ او رفتند، ديدند كه مردى 
نامعلوم به آواز دلكش و قشــنگ اشــعار شــيرين خواجه حافظ مى خواند و ديبيندرانات تاكر، به 

حالت خود فراموشى و مستى دور او پاى كوبى و رقص مشغول است.»1
بعد از اين رويداد، كيشــاب چاندرا ســين حس كرد كه دل بستگى دبيندرانات تاكر به حافظ 
و اشــعارش و تصوف بسيار است. پس وى وضع احكام دينى براهما سماج را دوباره برنامه ريزى 
كرد و از گيريش چاندرا ســين(1835-1910) 2 خواســت كه متون احكام دين اسلام را از منابع 

فارسى و عربى به زبان بنگالى ترجمه كند تا آن را در برنامه ى براهما ساماج شامل بكند3.
        دبيندرانات تاكر، نه تنها به اشــعار حافظ عشق مى ورزيد كه به مثنوى مولانا جلال الدين 
رومــى هم بســيار علاقه داشــت و از خواندن آن لذت مى برد. وى هر صبــح، علاوه  بر مطالعه ى 
اوپنيشاد، اشعار حافظ را با صداى خوب و ترنم مى خواند. يكى از غزل هاى مورد علاقه ى او اين 

غزل است: 
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود/ هرگز از ياد من آن سرو خراما ن نرود4

وى بســيارى از غزل هــاى حافظ را در ياد داشــت، به گونه اى كه مردم بــه او «حافظ حافظ» 
مى گفتند. او به زبان فارســى چيره بود و به اين زبان شــعر مى گفت؛ اشــعار فارسى او در كتابى 
بنگالى به نام «احوال زندگانى حضرت مهارشى دبيندرانات تاكر»(خود نوشت او) نقل شده است. 

در اين كتاب، دو غزل از حافظ هم آورده است، با اين مطلع:
يارب اين شمع دل افروز ز كاشانه ى كيست/ جان ما سوخت بپرسيد كه جانانه ى كيست

***

1.  برق ص. 226
2.  اولين كسى بود كه قران را به زبان بنگالى ترجمه كرد.

3.  شانتى رنجن بهتا چاريا،ص267-266 
4.  مجموعه ســخنرانى هاى نخســتين بيو ستگيها ، ج. 1، ص. 401 بحواله حافظ اور تاگور ، دكتر منصور 

عالم، رابيندرا نت پر خصوصى شماره، مجله ى مغربى بنگال، ص. 104    
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گو شمع مياريد درين جمع كه امشب/ در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است1
مى گويند وقتى كه مرگ مهارشى دبيندرانات تاكر فرا رسيد، با بى قرارى قلب، فرمايش كرد 

كه شعر ذيل حافظ را با ساز و آهنگ بخوانند:
مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هردم/ جرس فرياد مى دارد كه بر بنديد محمل ها

***
كشتى شكستگانيم اى باد شرطه برخيز/ باشد كه باز بينم آن يار آشنا را

بدون شــك مهارشى دبيندرانات تاكر از اين جهان چشــم بر بست؛ اما براى آيندگان صدها  
دريچه باز كرد و پسرش رابيندرانات تاكر(1861-1941) معروف به تاگور را به يادگار گذاشت. 
تاگور بچه ى با هوشــى بود و از هشت سالگى شــعر مى سرود. شكى نيست كه تاگور در آن 
زمان نمى توانســت فارســى بخواند؛ اما ذهن و گوش اش با شعر شــعرايى مانند حافظ و سعدى و 

مولانا آشنايى كامل داشت. چون خودش گفته :
“Persian introduction came to me when I was a boy. It was that of the ideal 

Persia, the Persia of the poet, the Persia which seds her welcome in songs to 

strangers across all barriers of geography.”2

«وقتى كه بچه بودم با فارســى آشــنا شــدم. اين فارس ايدال بوده ، شــاعران فارس ، فارس                     
كه با آهنگ اشعار خود، سراسر جهان را خوش آمديد مى گويد»

         تاگور در محيطى ادبى، علمى و روحانى زير سرپرستى پدرش تربيت يافت و از كودكى 
تمايل به شعر و تصوف داشت. پدرش شعر صوفيانه ى حافظ را برايش مى خواند. 

ممكن اســت تاگور ديگر آثار ادبيات فارســى را هم به  زبان بنگالى مطالعه كرده باشد؛ چون 
در آن زمان ترجمه ى بنگالى شــعر حافظ به وســيله ى گيريش چاندرا سين منتشر شده بود. علاوه  
بر شعر حافظ، گلستان و بوستان سعدى، تذ كره الاولياء و شعر جامى، به زبان بنگالى ترجمه شده 

1.  محمد عتيق صديقى،؛ ص.429-431 
2.  Rabindranath Tagore, Salutation to the Sprit of Persia, dated 17th April 1932, p. 881
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بود. به همين ســبب، آثار تاگور تحت تأثير ادبيات فارســى است. مانند اين بيت كه هر دو شاعر 
موضوع عشق را اين گونه بيان مى كنند:

حافظ:             عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده/ بجز از عشق تو باقى همه فانى دانست
حافظ:             هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جريده ى عالم دوام ما
تاگور:             زندگى من مستعار آتش عشق است/ اين تمام دنيا فانيست لكن عشق لافانيست 

همه چيز نابود خواهد شد؛ اما عشق است كه به صورت اصل خواهد ماند   1
در شعر ديگر تاگور به شيوه ى نى نامه ى مولوى چنين مى نويسد:

درد دل من
فقط نى مى داند،

نى مى داند
آن يك رازى است كه

در دل من پنهان است2
بحث درباره ى نفوذ شــعر فارسى در آثار تاگور، مفصل تر از اين است كه در اين مقاله به آن 

بپردازم و خود قابل طرح در مقاله اى جدا گانه است. به هر حال از اشاره بدان ناگزير بودم.
        خاك شانتى نيكيتان، به سبب حضور مهارشى مقدس شد و تاگور آن را مقدس تر كرد. 
در همين زمين مقدس بود كه گاندى با تاگور ملاقات كردند و تاگور، گاندى را به لقب «مهاتما» 

يعنى روح بزرگ سرفراز كرد. 
تاگور ادامه دهنده ى راه پدرش بود و پس از او سرپرســتى شانتى نيكتيان را به عهده گرفت، 
امــا عقيده ى تاگور با پدرش، كمى متفاوت بود و در شــانتى نيكتان بــا خانواده ى خود زندگى 
مى كرد. به مرور، اين آشــرم به درس گاه و از درس گاه به دانشــگاه تبديل شد و در سراسر جهان 

معروف شد.

1.  تاگور ، گيتانجلى ، سرود 67 
2.  محمد ضياء الدين، صد بند تاگور، سرود 9 
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آثار تاگور بســيار و خارج از بحث اين مقاله اســت، اما از مجموعه ى شــعر «گيتانجلى» كه 
تاگور را در سراسر جهان مشهور كرد و سبب توجه كشورهايى مانند ايران و عراق شد، نمى توان 

ياد نكرد. 
تاگور نخســتين شاعر آســيايى بود كه در سال 1913.م براى شــعر گيتانجلى، جايزه ى نوبل 
گرفت. وى از ســال 1913 تا 1930 به 9 كشــور ســفر كرد؛ اما چون به ايــران نيامده بود، هنوز 
سفرهايش تكميل نشده بود1. و پس از سفر ايران و عراق تنها به سيرى لانكا رفت و تا پايان عمر 

در شانتى نكتان ماند.
در ســال 1932 كه رضا شاه پهلوى هفتاد ساله بود، مها كوى(شاعر بزرگ) تاگور را به ايران 

دعوت كرد؛ اما چون بيمار بود، آمادگى سفر را نداشت.
تاگور سال ها منتظر ديدار حافظ و سعدى بود و به همين سبب با دعوت شاه، بيمارى خودش 
را فراموش كرد و رنج سفر را به جان خريد. سفر تاگور از شانتى نيكيتان به شيراز از دو سو قابل 

بررسى است. يكى دل بستگى اش به شعر و ادب فارسى و دوم از جنبه ى تأثيرات.
تاگور شاعر بزرگى بود و در ادب و هنر و فرهنگ به نام بود. او از خانواده اى بود كه با زبان 

و ادب فارسى، آشنايى كامل داشتند. 
او شــاعر بود و از كودكى شعرهاى فارســى را مى شنيد و دوست داشت از نزديك  با شعراى 
ايران آشــنا شــود. به همين ســبب بود كه تاگور بعد از رسيدن به شــيراز، در نخستين فرصت به 

حضور حافظ شيرازى رسيد. 
در آرامگاه حافظ از تاگور خواســتند كه به ديوان حافظ تفألى بزند؛ آن هنگام نخستين ديدار 
تاگور با حافظ بود2 او حافظ را حس مى كرد و فكر مى كرد  كه هر دو دوســتدار يك ميخانه اند 

و  باهم جام معرفت را پر كرده اند.

1.  تاگور ، فارشيه ، راچنا با ولى ، ج. 22 
2.  English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, Addres at the Tehran 

Literary Society, dated 9th May 1932, p. 888
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دكتر مقتدرى كه همراه تاگور بوده، مى  گويد:
«تاگور دست بسته با احترام نزد حافظ ايستاده بود، نسخه اى از ديوان حافظ كه آن جا موجود 
بود، پيش تاگور آوردند، تاگور آن را به دســت گرفت، از چشــم هاى خود لمس كرد و بوســه 
گرفت و باز كرد. همراهيان مى گويند كه در آن لحظه تاگور در حالت خود نبود و معلوم مى شود 

كه او به دنياى ديگر رسيده است. در فال صفحه اى كه باز شد، اين شعر مى خواند:

بـود آيا كه در ميكـده ها بگشايند            گـره از كـار فــروبسته ى ما بگشـــايند
اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند              دل  قوى دار كه از بهر خدا بگشايند» 1

تاگور در كتابى به نام فارشــيه2 مى نويسد كه حافظ به دعوت شاه بنگال نتوانست به ايران بيايد؛ 
اما شــاعر بنگال دعوت شــاه ايران را افتخار مى داند و براى همه ى ايرانيان خشــنودى و خوشبختى 

مى  خواهد.

“ বǩিধপিত একদা কিব হােফজেক বাংলায় িনমntণ কেরিছেলন, িতিন েযেত পােরন িন । 

বাংলার কিব পারসয্ািধেপর িনমntণ েপেল, েস িনমntণ রkাও করেল এবং পারসয্েক তার pীিত 

ও শভুকামনা pতয্k জািনেয় কৃতাথর্ হল।“ ٣

تاگور در اين سفر از بوشهر، شيراز، اصفهان و تهران ديدار كرد. در اين روزها به افتخار تاگور، 
جلســات گوناگون برگزار شد. دانشمندان، شاعران و نويســندگان ايران، از تاگور استقبال كردند 
و تاگور، در اين برنامه ها ســخنرانى كرد. تاگور هيچ گاه در ايران و بين ايرانيان، احســاس بيگانگى 

نداشت. خودش را از سرزمين هند و آريانى مى دانست و ايران را جاى تولد ديگرش مى خواند.

1.  پروين دخت مشهور، تأثير عرفان اسلامى بر تاگور ، ص. 156 
2.  (به زبان بنگالى است و اين جا تاگور يادداشت از سفر ايران خود نوشته است )

3. Rabindra Rachnabali, (Collected works of Rabindranath Tagore), Vishvabharati 

Publication, Shantiniketan, XI, p. 641
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“আিম pথেম জেnিছ িনেজর েদেশ, েসিদন েকবল আtীেয়রা আমােক sীকার কের িনেয়িছল। 

তার পের েতামরা েযিদন আমােক sীকার কের িনেল আমার েসিদনকার জn সবেদেশর- অিম 

িdিজ।»
1

 6 مى 1932.م  در تهران هفتاد و يكمين ســال روز تولد شــاعر را جشــن گرفتند و شاعران و 
نويسندگان، به افتخار تاگور گل هاى محبت نثار كردند. ملك الشعراء بهار به اين مناسبت خاص، 
شعرى به نام «هديه به تاگور» خواند كه تاگور از آن شعر بسيار لذت برد. تاگور، در پاسخ شعرى 

سروده بود كه اين جا آورده مى شود:
ইরান, েতামার যত বলুবলু,

েতামার কানেন যত আেছ ফুল

িবেদশী কিবর জnিদেনর মািন

শনুােলা তাহাের অিভনnনবাণী।

ইরান, েতামার বীর সnান

pণয় অঘর্য্ কিরয়ােছ দান,

আিজ এ িবেদশী কিবর জnিদেন,

আপনার বিল িনেয়েছ তাহাের িচেন।

ইরান, েতামার সmানমােল

নবেগৗরব বিহ িনজ ভােল,

সাথর্ক হল কিবর জnিদন।

িচরকাল তাির sীকার কিরয়া ঋণ

েতামার ললােট পরান ুএ েমার েɮাক

ইরােনর জয় েহাক।

1.  Rabindra Rachnabali, p. 658
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ترجمه:
گل هاى بوستان تو و بلبلان گل پرست تو،

براى برپا داشتن سالگرد و جشن تولد شاعرى كه از راهى دوره آمده است،
ترانه ها و غزل هاى زيبا خوانده با تبريك مى گويند.

اى ايران
فرزندان پر مهر و دلير تو

چه تحفه هاى گران بهايى به عنوان يادگار محبت و عشق تو
به شاعرى كه از راه دور آمده است، هديه مى كند

اى ايران
شاعرى كه در روز تولدش از ميهن خويش دور افتاده است

تو او را تاج عزت و شرافت پوشانيده اى
و بر فراز كرسى  هاى بلندپايه ى احترام بى  سابقه نشانده اى

و من در برابر اين همه لطف ها و محبت ها كه ديده ام
مى خواهم تنها يك دسته گل بر تارك نيرومند و افروخته و باستانى تو

و با آهنگى رسا كه به درگاه معبود ناديده راه اجابت دارد،
خواهش و دعا كنم كه

ايران هميشه سرفراز و پيروز باد1
روز دوم، تاگور با رهبران پارلمان و شــاعرى كه اشعارش را به زبان فارسى ترجمه كرده بود، 

ملاقات كرد و از آن ها ديوان انورى هديه گرفت.2
سفر تاگور به ايران، جنبه ى ديگرى هم دارد. يعنى اين سفر را بايد از ديدگاه روابط فرهنگى 
هند و ايران، نگاه كرد؛ زيرا فرهنگ هند و ايران مشترك است و روابط هند و ايران از زمان هاى 
گذشته آغاز شده بود و سفر تاگور به ايران، روابط دوستانه و فرهنگى را مستحكم تر كرد. چون 

1.  بياد تاگور، ابراهيم پور داوود، ص 35 
2.  تاگور ، فارشيه ، راچنا با ولى ، ص. 488-480 
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هند به سرپرستى  و رهبرى گاندى و نهرو و مولانا آزاد به سوى استقلال پيشرفت مى كرد و ايران، 
تازه يك دوره ى نوين را آغاز كرده بود. او در يكى از سخنرانى هايش چنين مى گويد:

“Before I conclude let me tell you what has been the strongest attraction that 

has brought me to your country not heeding my physical infirmity and the risks of 

a difficult journey. In the East we bend our heads before all that is humanly great 

and not merely what is mechanically perfect. We hail him as great who conquers 

circumstances because he has conquered himself… even in my own corner of India 

I seemed to have felt the glamour of the greatness of the present ruler of Persia 

revealing to my mind a vision of a new morning at the verge of a distant skyline. 

We were sure that a masterful man, a builder of the destiny of a nation has at last 

appeared in our neighborhood.”1

و جاى ديگر،  آداب و رسوم  كهنه ى ايران را نقد مى كند و به ايران درخشنده اشاره مى كند.
«Persia is being unified, her baffling customs and superstitions ruthlessly 

eliminated; her educational and social foundations are being securely established on 

a sane healthy nationalism which is in harmony with the modern age.2»

ترجمه
«ايــران متحــد مى شــود، آداب و رســوم و خرافــات بى رحمانــه اش از بين مــى رود و بنياد                     
آموزشــى و اجتماعــى ايران در حال امن در ملى گرايى ســالم اســت كــه در هماهنگى با عصر                  

مدرن، تأسيس شده است»
تاگور در سخنرانى 25 مى 1932 به اين مناسبت شعرى مى خواند كه اين گونه است:

1.  Rabindranath Tagore, English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, At 

Tehran, dated 5th May 1932, pp. 85-884

2.  English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, My visit to Persia, dated 
25th May 1932, pp. 893-890
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The night has ended.
Put out the light of the lamp
Of thine own narrow dark corner
Smudged with smoke,
The great morning which is for all
Appears in the East.
Let its light reveal us to each other
Who walk on the same path
Of pilgrimage1.

ترجمه:
شب تمام شد

خاموش كن چراغ را
در كنج تنگ خانه ات

كه تار گشته از دود خودبينيت
صبح پر شكوهى كه هست براى همگان

پديدار است در افق خاورى
بگذار روشن كند راه
بر روى همه ى آنان كه

هستند راه پيما
بر تك راه معرفت حق 2

تاگور در ســخنرانى اش، درباره ى روابط هند و ايران صحبت كرد و اميدوار بود كه خاوريان 

1.  English writings of Tagore Lecture, Int.. Mohit K. Ray, My visit to Persia, dated 

25th May 1932, pp. 893-890

2.  تاگور ، فارشيه ،ص. 148
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بيدار شوند و دوباره شكوه گذشته را بازيابند. 
وى از دولت ايران مى خواســت كه در شــانتى نيكيتان، يك كرســى براى مطالعات فارسى 
تأسيس شود و يك استاد از ايران در دانشگاه ويشوا بارتى شانتى نيكيتان درس بدهد. اين پيشنهاد 
پذيرفته شــد و استاد ابراهيم پورداوود را فرســتادند. هنگامى كه پورداوود به شانتى نيكيتان آمد، 

تاگور در استقبالش نامه ى (9 ژانويه 1933) روابط هند و ايران را چنين نوشت:
«به شما كه پيك ايران بزرگ به مملكت هند هستيد، خوش آمد مى گويم. به گواهى صفحات 
تاريخ هندوســتان، ما مردم ايران و هند به وســيله ى هنر و ادبيات و فلســفه پيوسته در ارتباط بوده 
و هميشــه پيوند برادرى داشــته ايم ... در قرون اخير روابط ما قطع شد... ولى هنوز يادگار دوستى 
ديرين در دل هاى ما برقرار اســت و در اين زمان كه بيدارى آســيا شــروع شده بر ديگر بكاشف 

علايق ديرين موفق مى شويم و خاكسترهاى فراموشى را از دوران دوستى مى زداييم  1
پور داوود، از محيط شانتى نيكيتان لذت برده و خاطرات خوشى از آن جا تعريف مى كند:

«در هنگام اقامتم در شانتى نيكيتان، درباره ى فرهنگ و تمدن ايران باستان سخنرانى داشتم و در 
هر جا كه اين تمدن با تمدن هند تماسى داشت و من كم و بيش از آن آگاه بودم، ياد مى كردم»2

پور داوود حدود دو سال در دانشگاه وشوا بارتى درس داد. در آن مدت به سرپرستى  او يك صد 
شعر تاگور به وسيله ى آقاى محمد ضياء الدين، استاد فارسى هندى، به فارسى ترجمه شد؛ آن كتاب 
با نام «صد بند تاگور» در ســال 1933 در دانشــگاه وشوا بارتى چاپ شد. پس از آن تاگور، بيش تر 

مورد توجه دانشمندان ايران  قرار گرفت و آثار زيادى از او  به زبان فارسى ترجمه شد. 
سفر تاگور به ايران، صدها در براى شاعران، نويسندگان، ادبا و دانشمندان باز كرد و روابط ادبى 
و فرهنگى  هند و ايران را تقويت و دوام بخشــيد؛ به گونه اى كه تا امروز اين روابط پايدار اســت و 

اين همايش بين المللى به نام اين دو شاعر بزرگ هند و ايران، با افتخار و پرشكوه برگزار مى شود.

1.  تجزيه شبه قاره و استقلال بنگلاديش، ص. 38  
2.  بياد تاگور، ابراهيم پور داوود، ص 10
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